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مســعود آب پــرور از کارگردانان باســابقه 
می گوید: دوســت دارم بــرای تلویزیون کار 
کنم اما گویا برنامه های تلویزیون همه معلق 
مانده اند یا حداقل برای ما معلق اند. ســریال 
»مســتوران ۱« آخرین ســاخته تلویزیونی 
مســعود آب پرور بود که تیر ماه امســال از 
شــبکه یک ســیما روی آنتن رفت. پس از 
ســاخت هفت قست از این ســریال توسط 
ســیدجمال ســیدحاتمی، کارگردانی ادامه 

قسمت ها بر عهده مسعود آب پرور قرار گرفت 
و عطا پناهی، تهیه کننده، ســرعت در روند 
تولید را علت این امر عنوان کرد. »مستوران 
۲« اما دوباره به ســیدجمال ســیدحاتمی 
سپرده شــد و اینطور که گفته می شود، این 

روزها در حال ساخت است. 
علت دوری از تلویزیون

آب پرور که کارگردانی ســریال هایی چون 
»عملیات ۱۲۵«، »هوش ســیاه«، »زخم« و 

»لژیونر« را هم برای تلویزیون بر عهده داشته 
اســت، حالا در گفت و گویی با ایسنا درباره 

علت دوری اش از تلویزیون می گوید.
این کارگردان باسابقه ابتدا در واکنش به این 
جمله که چرا از تلویزیون دور شــده اید؛ آیا 
این مساله بنا به خواست خودتان بوده است؟ 
بیان می کند: من دوست دارم کار کنم اما به 
نظر می آید برنامه های تلویزیون معلق است یا 
حداقل برای ما معلق است؛ نه دعوتی صورت 
گرفته و نه پیشنهادی وجود دارد. پیشنهادها 
هم همینطور معلق مانده است. فقط می توانم 

همین را بگویم.
تلویزیون کارهایش را خودش

سفارش می دهد
او سپس درباره بازپخش مجموعه »لژیونر« 
از شبکه پنج ســیما، به این پرسش که چرا 
علی رغم هیجان و جذابیت های سریال های 
فوتبالــی، این موضوع چنــدان مورد توجه 

قرار نمی گیرد؟ می گویــد: دلیلش را خیلی 
نمی دانــم، ولــی اگــر در حــوزه تلویزیون 
صحبت می کنید، معمولا الان خود تلویزیون 
موضوعاتش را ســفارش می دهد و ســاخت 
ســریالی که بنا به خواســت برنامه ســاز و 
فیلمســاز باشد، بســیار محدود است. خودِ 
تلویزیون سیاست های کلانی دارد و بر مبنای 
همان ها تولید فیلم، ســریال ها و برنامه های 

ترکیبی را سفارش می دهد.
ایــن کارگــردان تاکید می کنــد: در حوزه  
پلتفرم ها اما من فکر می کنم سرمایه گذاران 
خصوصی باید باشــگاه هایمان را به ســمت 
حرفه ای شدن ببرند و خودشان هم سرمایه 

گذاری کنند. 
اخیرا یکی از باشگاه های بزرگ تهران از من 
خواست تا یک برنامه ترکیبی برای پلتفرم ها 
طراحی کنیم که ما دوستان را جمع کردیم، 
اتاق فکر تشــکیل دادیم و این کار را انجام 

دادیــم اما با اتفاقات اخیر اجتماعی همزمان 
شد و کمی هم باشگاه های ورزشی به واسطه 
جام جهانی دچار حواشــی شدند و فعلًا هم 
این کار در هاله ای از ابهام مانده اســت. هیچ 
چیز ثبات ندارد، نمی توان از قبل برنامه ریزی 

کرد و متاسفانه این معضل وجود دارد.
کاش سریال های جدید

مردم پسند بسازند
مســعود آب پرور در پایان نظرش را درباره 
بازپخــش مجموعه »لژیونر« از شــبکه پنج 
اینگونه اظهار می کند: من فکر می کنم مردم 
ترجیح می دهند سریال های جدید ببینند تا 
ســریال های قدیمی و کهنه. کاش تلویزیون 
به جای تکرار سریال های قدیمی، برای تولید 
سریال های جدیدی که مردم موضوعاتشان را 
دوست دارند، همت کند. گویا دوستان دنبال 
اســتانداردهای دیگری هستند، شاید هم ما 

متر و معیارها را از دست داده ایم.

مسعود آب پرور،کارگردان:

دوست دارم در تلویزیون کار کنم اما...

علی کاشفی خوانساری در نوشتاری سیر تحول قصه گویی 
را در اعصار مختلف بررسی کرده و معتقد است: قصه گویان 
هنرمندانی صاحب نام نیستند، قصه گویان امروز جوانان و 
نوجوانان خیابانی اند که رپ می کنند و اعتراض و مطالبات 

خود را در روایتی موزون فریاد می زنند.
این نویســنده و منتقد ادبی در نوشــتار خــود با عنوان 
»قصه گویــی در خیابان« که در اختیار ایســنا قرار داده، 
نوشته اســت: »با آغاز دوران مدرن، قصه گویی به عنوان 
یکی از نشــانه های جوامع پیشــامدرن دچــار تحولات 
گوناگونی شــد که پیش تر درباره آن نوشــته ام. از جمله 
این تغییرات رخت بر بستن قصه گویی از زندگی روزمره و 
عادی و بازتعریف آن به عنوان امری نوستالژیک و موزه ای 
)آنتیک( بود. در دوران مدرن دیگر شغل کسی قصه گویی 
نبود و قصه گوها در کوچه و خیابان و در جلوی چشم مردم 
حضور نداشــتند، بلکه باید سراغ نقالی و حمله خوانی و ... 
را در ویژه برنامه های رادیو و تلویزیون و یا ســالن هایی که 
جشــن ها و رویدادهای فرهنگی و مناسبتی برپا می شوند 

گرفت.
در دوران پست مدرن اما اوضاع فرق می کند. پسامدرنیسم 
به همان اندازه که از مدرنیسم می گذرد و جلوتر می رود، 
نگاهی هم به پشــت سر و دوران پیشــامدرن دارد. برای 
همین یکی از چندین و چند تغییر و تحول قصه گویی در 
این دوران، رویکرد دوباره به قصه گویی به مثابه رســانه و 

کنش اجتماعی است.
در اعصار کهن قصه گویان خبررسانان جامعه بودند. حتی 
در قرون بعد و در جوامع ســنتی قصه گویان کنشــگری 
اجتماعی بالایی داشتند. مثلًا قصه گویان با مناقب خوانی، 
عملًا به ترویج تشــیع و مقابله با حاکمان ســنی مذهب 
می پرداختنــد و یا حتی در همین یکصد ســال پیش بار 
مهمــی از نهضت جنــگل میرزا کوچک خــان به عهده 
دراویــش دوره گرد قصه گویی بود کــه مخفیانه به ترویج 

نهضت و جمع آوری اطلاعات و اعانات مشغول بودند. 
در رویکرد پســت مدرن به قصه گویی، قصه گو هنرمندی 
حقوق بگیر نیســت که در یک سالن، ســنتی قدیمی را 
بازآفرینی  کند. امروز قصه گویان در خیابان ها حضور دارند 

و به ترویج اندیشــه ها و حمایت از جنبش های اجتماعی 
می پردازند. قصه گویی اجتماعــی و انتقادی که در قالب 
بداهه سرایی هایی رپ و به اشکال هیپ هاپ، بالاد و ... در 
گوشه پارک ها، ایستگاه های مترو، دستشویی های عمومی 
و ... جریان دارد، مهم ترین رسانه جنبش های ضدتبعیض 
نژادی، حقوق زنان و مهاجران، محیط زیســت و ... است. 
همان گونه که در دوران پهلوی، قصه گویان و ســخنرانان 
دینی که از دسترسی به رسانه های رسمی همچون رادیو 
و تلویزیون و مطبوعات محروم بودند، رسانه نوار کاست را 

برگزیدند و به خانه های تک تک مردم جامعه راه یافتند.
در دوران پســت مدرن دیگــر قصه گویــان هنرمندانــی 
صاحب نام و یا پژوهشگرانی فرهیخته نیستند. قصه گویان 
امروز نوجوانان و جوانان خیابانی اند. کسانی که با سوادی 
معمولــی و یا پایین رپ می کنند و اعتراض ها و مطالبات 

خود را در قالب روایتی موزون فریاد برمی آورند. 
شباهت هایی که بین جریان امروزین قصه گویی خیابانی با 
پیشینیان شان در قصه گویی اعتراضی یعنی مناقب خوانان 

و تبرائیان و هنگامه گستران مشاهده می شود، فراوان است. 
از جمله این ویژگی ها درشــت گویی و تندخویی و به کار 
بــردن کلمات رکیک در هجو و انتقاد اســت. موردی که 
در رســاله های مختلف فارســی مربوط به قرون ششم تا 
سیزدهم درباره این دراویش دوره گرد ذکر و بعضاً مذمت 

شده است.
برخاستن از طبقات پایین اجتماع، زندگی ساده و بی پیرایه 
و به دور از ثروت و مکنت، درگیری با ناظمان شهر )گزمه و 
داروغه( و همراهی با کسانی که نظم حاکم ایشان را مجرم 
و خلافکار می دانست )عیاران، لوطی ها و مفتیان( از دیگر 

مشابهت های قابل ذکر است.
مقوله دیگر صفت ناپسند نشئه بازی در میان برخی از این 
قصه گویان خیابانی چه در قرون گذشته در ایران و چه در 

قرن بیست و یکم در سراسر جهان است.
ویژگی مشــترک مهم دیگر میان درویشــان اختیاری و 
پرسه زدن در فرهنگ قصه گویی اجتماعی و اعتراضی ایران 
با رپرهای امروز، رجزخوانی اســت. رجزخوانی که سنتی 

برآمده از میادین جنگ است به شکلی گسترده به سنت 
رایجی در میان قصه گویان خیابانی بدل شــد. این رجزها 
از ســویی دربردارنده تفاخر و بزرگنمایی قصه گوست و از 
سوی دیگر حاکی از تمسخر و تحقیر آن قصه گویی است 
که با او بر سر تصاحب یک مکان )پاتوق( برای معرکه گیری 
رقابت پیش آمده اســت. همچنین در رجزها درباره اصل 
قصه گویی و یا موضوع قصه ها ســخنوری می شده و مثلًا 
شــاعر دوره گرد برتر از فردوســی و یا شعرهایش برتر از 

شاهنامه ادعا می شده است.
جنبش های اجتماعی اخیر همچون هیپیسم و پانکیسم، 
هنرهای غیرکلاســیکی همچون برک دنس، کانسپچوآل 
آرت، اینستالیشن و پاپ آرت همگی ماهیتی پست مدرن، 
اعتراضــی و اجتماعی دارند. جنبش هــای هنری جدید 
همچون هنر روایتی، هنر زبان، تصویر و شــعر، سوپرفلت 
و حتی گرافیتــی همگی صبغه قصه گویانه و ریشــه در 

قصه گویی اجتماعی دوران پیشامدرن دارند.
این تحولات بنیادین مخاطبان قصه گویی را نیز تغییر داده 
است. اگر در دوران مدرن، کودکان و خردسالان مخاطبان 
اصلی قصه گویی و ســالمندان فرهیختــه و علاقه مند به 
سنت و فرهنگ مخاطبان درجه دو قصه گویی بودند، امروز 
مخاطبان قصه های خیابانی نوجوانان و جوانان دانش آموز 

و دانشجو و کارگر هستند.
همچنین موضوع داســتان ها به نحو آشــکاری واقع گرا و 
مستند شده و سهم قصه های تخیلی و افسانه ها بسیار کم 
شده است. کارزارهای قصه گویی همچون سلف استوری، 
مای آون استوری، رید می، می تو، آون استوریز، آیم ا بوک 

و ... همگی در این راستا طبقه بندی می شوند.
در جهان امروز قصه گویی )و یا لااقل بخش مهمی از آن( 
هنری مردمی و غیردولتی و حتی هنری زیرزمینی است. 
هنــری که مطالبات و اعتراضات مردمی را در خیابان  و یا 
در شبکه های اجتماعی فریاد می زند و به کنش اجتماعی 
می پردازند. دوست دارم این نوشته را با نام ذکر باباعشقی 
به پایان ببرم؛ قصه گویــی از تبرائیان که به صدا و راهبر 
اعتراضات مردم هرات در زمان حمله ازبکان بدل شد و در 

این راه پیکرش پاره پاره شد«.

کارگردان ایمو:قصه گویی؛ از رسانه خبررسان تا رپ اعتراضی! 

تکنولوژی اختلاف فرهنگ ها را به حداقل رسانده
هاشــم مرادی با اشــاره به 
واســطه  به  امــروز  اینکــه 
تکنولوژی اختلاف فرهنگ ها 
به حداقل رسیده، تأکید کرد 
که با این وجود نباید آداب و 
نشانه تحجر  را  رسوم سنتی 

دانست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فیلم 

سینمایی  »ایمو« به نویســندگی،  کارگردانی و تهیه کنندگی هاشم مرادی به 
تازگی در گروه هنر و تجربه اکران شده است. فیلمی که قصه مهاجرت فردی 
روســتایی به تهران را روایت می کنــد و چالش هایی که این فرد در برخورد با 
فرهنگی متفاوت و سبک زندگی تازه با آن ها برخورد دارد را به تصویر می کشد.

هاشم مرادی تجربه فیلمبرداری فیلم های سینمایی »ضد«،  »لباس شخصی«،  
»ماهی ســیاه کوچولو« و »خاله سوســکه« را در کارنامه خود دارد و »ایمو« 
اولین تجربه کارگردانی او در ســینما به حساب می آید. به بهانه اکران »ایمو« 
در گــروه هنر و تجربه با این کارگردان درباره این فیلم ســینمایی گفتگویی 

داشتیم که در ادامه می خوانید:
باتوجه به شرایط اکران در گروه هنر و تجربه و کاهش میزان مخاطبان، 

آیا از شرایط اکران فیلم »ایمو« و میزان مخاطبان رضایت دارید؟
خوشــبختانه گروه هنر و تجربه با ما همکاری خوبی دارد، حتی در شهرهایی 
که این گروه ســینما ندارد، هماهنگی هایی صورت گرفته تا ما بتوانیم در این 
شهرها فیلم مان را اکران کنیم و تا امروز طبق اطلاعاتی که من دارم به نسبتِ 
میزان سالن های سینما و تعداد سانس ها که در اختیار این فیلم است، استقبال 
خوبی هم از »ایمو« صورت گرفته اســت. علاوه بر استقبال بازخورد خوبی هم 

شاهد بودیم و معمولاً مخاطبان فیلم را دوست داشته اند.
اکران در گروه هنر و تجربه انتخاب خودتان بود یا انتخاب دیگری جز 

این گروه نداشتید؟
حتی قبل از اینکه فیلم به جشــنواره فیلم شهر راه پیدا کند، هدف من برای 
اکران همین گروه هنر و تجربــه بود و برای اکران هماهنگ کرده بودم. برای 
اکران گســترده در گروه های دیگر برنامه ای نداشتم چراکه فکر می کنم اکران 
گســترده برای فیلم های مخاطب محور است؛ فیلم هایی که هزینه زیادی برای 
ســاخت آن ها صورت گرفته و از بازیگران مطرح اســتفاده کرده اند و بازگشت 
سرمایه برایشان بسیار مهم است. من این فیلم را با بودجه شخصی در شرایط 
ســختی ساختم و البته کمبود سرمایه باعث شده وقتی امروز فیلم را می بینم 
در برخی مواقع با خود بگویم که کاش برای ساخت این فیلم بودجه بیشتری 

در دست داشتم.
خوشــبختانه فیلم »ایمو« در جشــنواره شــهر و حالا اکران هنر و تجربه با 
بارخوردهای خوبی روبرو شده است. شب گذشته در سینما هجرت شهر کرج 

فیلم اکران شد و ۱۶۰ مخاطب داشت.
یکی دیگر از اهداف من حضور در جشنواره ها بود ولی از آنجا که درگیری های 
کاری زیادی داشــتم این موضوع را چندان پیگیری نکردم و حوزه هنری پس 
از برگزاری جشــنواره فیلم شــهر پخش فیلم برای حضور در جشــنواره ها را 

برعهده گرفت.
با توجه به اینکه گروه هنر و تجربه را برای »ایمو« انتخاب کردید، آیا 

خودتان قشر خاصی را مخاطب این فیلم می دانید؟
»ایمو« یک فیلم رئالیستی خیلی ساده است ولی فکر می کردم شاید مخاطب 
عام ارتباط چندانی با آن برقرار نکند و به همین دلیل هنر و تجربه را انتخاب 
کردم و واقعاً هم این فیلم یک تجربه اســت؛ من ادعای فیلمســازی ندارم و 
همیشه تجربه می کنم و به همین دلیل دوست داشتم فقط این فیلم در گروه 

هنر و تجربه اکران شود.
در مســائل فرامتنی فیلم هم من به مسائلی اشاره دارم که فکر می کردم شاید 
مخاطب عام نتواند با آن ارتباط برقرار کند و متوجه آن شــود اما خوشبختانه 
در مواجهه با مخاطب عام دیدم که برخلاف آنچه که من انتظار داشتم مخاطب 

عام کاملًا فیلم را فهمیده و بسیار موشکافانه و دقیق اثر را دیده است.
»ایمو« تجربه ای را در زندگی یک فرد به تصویر می کشــد که شاید 
بسیاری از انســان ها با آن مواجه شده باشــند. وقتی کسی از یک 
شهرستان به تهران مهاجرت می کند با چالش های درونی و ارتباطی 
متعددی می تواند مواجه شود که در این فیلم به تصویر کشیده است، 

این چالش ها را چطور کشف کردید؟
چندی پیش به یک سفر خارج از کشور رفتم، در این سفر من به نتایج زیادی 
درباره تجربه مهاجرت رســیدم. وقتی شــما به خارج از کشور می روید سعی 
دارد با خود به اندازه مطمئنی پول ببرید و چراکه پول به شــما این اطمینان 
را می دهد که در این کشور اگر با مشکلی هم مواجه شوید می توانید آن را به 
پشتوانه پول حل کنید اما بعد متوجه می شوید که با چالش های زیادی روبرو 

هستید و حتی شاید افراد آن کشور به شما نگاهی متفرعانه داشته باشند.
در این تجربه این ایده در ذهن من شــکل گرفت که چنین فیلمی بســازم و 
درحالیکه به کار نکردن در حرفه سینما فکر می کردم به این نتیجه رسیدم که 
می توانم این فیلم را بسازم. من اصالتاً اردبیلی هستم و به تهران مهاجرت کردم 
و این تجربه را هم در نگارش فیلمنامه »ایمو« به کار بردم. پس از اینکه طرح 
را نوشتم، آن را به یک نویسنده سپردم که قالب ساده ای برای آن طراحی کند.
ما فیلم های تکنیکال و ژورنالیســتی بســیار خوبی داریم که به مســائل روز 
می پردازند ولی من در تلاش بودم که فیلمی متفاوت از این فضا بســازم و این 
باعث شد که بر فیلمنامه کاملًا متمرکز شوم تا به اثری کاملًا ساده تبدیل شود 
که افرادی که تجربه چنین مهاجرت هایی را داشــتند بتوانند با این اثر ارتباط 

برقرار کنند.
کاراکتــر اصلــی »ایمو« با ســنت ها و آدابی که در زندگی اش نقش داشــته 
ارتباطی محکم دارد که به نظر می رسد سعی داشتید این ارتباط را دلنشین و 

دوست داشتنی به تصویر بکشید.
یکسری رسوم و آدابی که در فیلم می بینید مربوط به دوران کودکی من است 
که ســعی داشــتم آن ها را در فیلم بیاورم، به عنوان مثال در بخشــی از فیلم 
می بینیم تازه عروسی به همسرش می گوید اگر مادرت ببیند که با تو صحبت 
می کنم با من برخورد بدی می کند؛ شــاید این حرف برای نسل امروز عجیب 
باشد اما به یاد دارم در دوران کودکی و نوجوانیم تازه عروس ها تا پیش از اینکه 
به خانه بخت بروند حق نداشــتند با داماد ارتباط زیادتر از حدی داشته باشند 
یا در جمع فامیل با همسرشــان صحبت کنند. این ها کارهایی بود که معانی 
فرهنگی زیادی در آن ها وجود دارد و من به آن ها توجه داشتم و به نوعی آن ها 

را در اثر دراماتیزه کردم.
آیا به نظر شــما تفاوت فرهنگی بین مردمی که در شــهرهای بزرگ 
زندگی می کنند با مردم روســتایی یا افرادی که در شهرستان های 
کوچک زندگی می کنند، همچنان آنقدر زیاد هست که این افراد را در 

مهاجرت با چالش های فرهنگی زیادی مواجه کند؟
به نظر من این اختلاف همچنان وجود دارد اما شــاید میزان این اختلاف در 
سال های اخیر بسیار کمتر باشــد. من به شخصه در ارتباط با همشهری های 
خــودم بارها این تفاوت فرهنگی را تجربه کــرده ام و البته باید بگویم که این 
تفاوت ها دلنشــین و زیبا هم هستند و نشانه های خلوص و ساده زیستی را در 

شهرستا ن ها همچنان بیشتر از همیشه می توان دید.
اما واقعــاً تفاوت های فرهنگی امروز بین افرادی کــه در جغرافیاهای مختلف 
زندگی می کنند به واســطه تکنولوژی کاهش پیدا کرده است، افرادی که در 
نیویورک هستند همزمان با مردمی که در روستاهای دورافتاده زندگی می کنند 
مهم ترین اتفاقات جهان را همزمان رصد می کنند و این اتفاقات در قرابت بین 
فرهنگ ها کاملًا تأثیرگذار بوده است. اگر در دهه ۱۳۷۰ در دولت آقای خاتمی 
دانشــگاه علمی کاربردی راه اندازی شــد و به نزدیک شدن فرهنگ ها کمک 
کرد امروز تکنولوژی بســیار بیشتر از هر عنصر دیگری تفاوت های فرهنگی را 

کمرنگ کرده است.
آیا می توان »ایمو« را فیلمی در حمایت و طرفداری از سنت ها دانست؟
من به شخصه با آداب و سنت های قدیمی که رو به فراموشی هستند، موافقم 
ولی این را اگر به نســل امروز بگویید شما را فردی متحجر می دانند. خیلی از 
آداب و فرهنگ های قدیمی امروز عجیب به نظر می رســند،  به عنوان مثال به 
یاد دارم وقتی برادرم صاحب فرزند شد، فرزندش را در حضور پدرم در آغوش 
نمی گرفــت و وقتی پدرم از او می خواســت که فرزندش را در آغوش بگیرد او 
معذب بود اما همین اتفاق را اگر برای فردی امروزی تعریف کنید بسیار تعجب 
می کند. به نظر من این آداب و رســوم نشــان از اصالت دارند و من معتقدم 
که بسیار ارزشمند هســتند و نمی توان آن ها را نشانه هایی از تحجر دانست و 
»ایمــو« به نوعی این آداب و رســوم و تفاوت فرهنگی را هم یادآوری می کند 

درحالیکه بدون شک نسل امروزی نمی تواند به آن فضا و آداب برگردد.

گفتوگو

یک ناشــر موسیقی و موزیسین با بیان اینکه 
در ۲۰ ســال اخیر به پایین ترین حد فروش 
فیزیکی آثار موسیقی رسیده ایم، تاثیر کرونا و 
ســوق پیدا کردن به سمت نشر اینترنتی آثار 

موسیقی را بر این اتفاق موثر دانست.
به گــزارش ایســنا، وضعیت نشــر فیزیکی 
موسیقی سال ها بود که در شرایط مساعدی به 
سر نمی برد که بخشی از این مساله به رعایت 
نشدن کپی رایت آثار در ایران برمی گشت. در 
این مسیر شــیوع ویروس کرونا و سوق پیدا 
کردن به سمت نشر اینترنتی آثار موسیقی هم 

بر دشواری ها افزود.
با فراگیر شــدن تکنولوژی در جهان و البته 
موبایل به دست شدن بشر، فروش دیجیتالی 
و آنلاین آثار موسیقی طرفداران زیادی در بین 
مخاطبان موسیقی در سراسر جهان پیدا کرد؛ 
چراکه می توانستند فایل قطعه موسیقی مورد 
نظر خود را تنها با یــک کلیک گوش کنند. 
البته این روش تا حــد زیادی به نفع محیط 
زیست و البته ناشران موسیقی در جهان هم 
بود؛ چرا که به این صورت هزینه کمتری برای 
تولید فیزیکی آثار موســیقی صرف می شد و 
از طرفــی مخاطبان موســیقی هر لحظه که 
می خواستند می توانستند به اثر مورد نظر خود 
دسترسی داشته باشند که همین دسترسی از 
طریق درگاه های موســیقی برای آنها به علت 

رعایت کپی رایت پولســاز بود. اما شرایط در 
ایران هم برای ناشــران و هم برای هنرمندان 
اینگونه نشــد؛ چرا که قانون کپی رایت آثار 
هنری در ایران آنچنان که باید تعریف نشده 

است.
حال با توجه به پیشینه طولانی مدت کاهش 
فروش فیزیکی آثار موسیقی تصمیم گرفتیم 
با یکی از ناشران موســیقی در این رابطه به 
گفتگو بنشینیم. امیر مردانه ـ ناشر موسیقی و 
موزیسین ـ در ارزیابی وضعیت نشر به ایسنا 
گفت: در ۱۰ ســال گذشته فروش و نشر آثار 
به صورت دیجیتالی و اینترنتی جای خودش 
را در کشــور ما باز کرد و در کنار نشر آثار به 
صورت فیزیکی جایگاه خوبی را به دست آورد. 
نشــر فیزیکی موسیقی در دوران کرونا بسیار 
آسیب دید و تمام کالاهای فرهنگی ناشران در 
انبارها ماند و به لحاظ مالی ضرر زیادی کردند 
ولی از طرفی نشــر اینترنتی آثار موسیقی در 
دوره شیوع کرونا رشد قابل ملاحظه ای داشت. 
ولی با توجه به شــرایطی که فروش فیزیکی 
آثار موســیقی در آن قرار دارد باید به دنبال 
راه چاره ای باشیم تا این روش از نشر موسیقی 
بتواند تا حــدودی جایگاهش را همانند همه 
کشــورهای دنیا که از ایــن کالای فیزیکی 

استفاده می کنند به وضعیت مناسبی برسد.
از او سوال می کنیم که با توجه به فیلتر بودن 

اسپاتیفای  مانند  درگاه های موسیقی جهانی 
در ایران و البته سفت و سخت نبودن قوانین 
کپی رایت در کشــورمان، فروش مجازی آثار 
تا چه حد موفق عمل کرده اســت؟ پاســخ 
می دهد: فروش آثار موسیقی به صورت آنلاین 
از طریق درگاه های موجود نسبت به پیش از 
کرونا افزایش یافته است اما مسئله اینجاست 
که فروش آنلاین آثار موسیقی در ایران نسبت 
به کشورهایی که قوانین کپی رایت را رعایت 
می کنند، قابل مقایسه نیست. در شرایطی که 
بخش اعظمی از فروش موســیقی به صورت 
دیجیتال صورت می گیــرد، باید درباره کپی 
رایت، قوانین محکمی پیاده شود؛ وگرنه آینده 
خوبی در انتظار نشر صوتی و فیزیکی موسیقی 
نخواهد بــود. حداقل می توان با قانونی کردن 
پلتفرم هایی مانند اسپاتیفای، اپل میوزیک و ... 
تا حدودی مردم را به استفاده از این درگاه ها 
سوق داد. در صورت عملی شدن این امر، هنر 
و هنرمند جایــگاه واقعی خودش را به لحاظ 
اقتصادی کسب خواهد کرد و می تواند در بازار 

موسیقی سهم داشته باشد.
»فروش فیزیکی آثار موســیقی تا چه زمانی 
همچنــان یک گزینــه خواهد بــود؟« بیان 
می کند: در ۲۰ ســال اخیر به پایین ترین حد 
فروش فیزیکی رســیده ایم و گمان نمی کنم 
از این کمتر شــود. اغلب کسانی که آثار را به 

صورت فیزیکی تهیه می کنند، مجموعه ای از 
نسخه فیزیکی آثار هنرمند مورد علاقه خود 
را دارنــد و اینگونه مجموعــه خود را تکمیل 
می کنند و یا نسخه فیزیکی آثار را برای هدیه 
دادن، تهیه می کننــد. فروش فیزیکی از این 
کمتر نخواهد شد، مگر اینکه واقعا درمورد آن 
فکری شــود که بتوانیم فروش این کالا را بالا 
ببریم. البته که فروش فیزیکی در کشــور ما 
به دلیــل دانلود غیرقانونی و پای بندی نبودن 
به قانون کپی رایت نســبت به کشــورهای 
دیگر کمتر اســت.  از مردانه می پرســیم که 
سیاســت های ســامانه صدور مجــوز وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســلامی در وضعیت حاضر 
چقدر موثر بوده اســت؟ بیان می کند: سامانه 
صدور مجوز کاری در مقابل فروش دیجیتالی 
یا فیزیکی نمی کند و تاثیری هم در این وضع 
ندارد. کار این بخش صدور مجوز است. به این 

مسئله بیشــتر باید در قسمت قانون گذاری 
کشور پرداخته شود.  »چرا در حوزه موسیقی 
پاپ کمتر شاهد تولید و انتشار آلبوم موسیقی 
هستیم؟« بیان می کند: شرکت ها و موسساتی 
که در حوزه موســیقی پاپ فعالیت می کنند 
عملا تکلیــف خود را با این وضع مشــخص 
کرده اند و هیچ برنامه ریزی و توقعی در جهت 
اینکه درآمدی از فروش آثار داشــته باشــند 
ندارند. این گروه با در میان گذاشتن سرمایه 
بالا، قطعات موســیقی را به صــورت رایگان 
در اختیار مــردم قرار می دهنــد که بتوانند 
کنســرت های متعدد و درآمدزا برگزار کنند. 
ولــی در حوزه های دیگر موســیقی، باتوجه 
به اینکه شــنونده زیــادی ندارند، نمی توانند 
تمرکز خــود را بر کنســرت بگذارند و هنوز 
 دنبال این هســتند بتوانند نســخه فیزیکی 

آثارشان را بهتر بفروشند. 

وضعیت نشر فیزیکی موسیقی در گفت وگو با یک ناشر

چرا مردم دیگر سی دی موسیقی نمی خرند؟

گزارش هایــی نگران کننده اما تائید نشــده از شــرایط 
سلامتی »جک نیکلسون« بازیگر مطرح سینمای جهان 
منتشر شده که او مبتلا به زوال عقل شده و در ۸۵ سالگی 

به تنهایی زنذگی می کند.
بــه گزارش ایســنا به نقل از مــارکا، آخریــن باری که 
»جک نیکلســون« در انظار عمومی دیده شــد به اکتبر 
۲۰۲۱ بازمی گردد که همراه با پســرش برای تماشــای 
مسابقه بســکتبال تیم لیکرز به اســتایوم رفته بود و از 
از آن زمــان تاکنون هیچ خبری از وی نیســت و منابع 
نزدیک به او، عمیقاً نگران ســلامتی این بازیگر کهنه کار 

و بازنشسته هالیوودی هستند.
»نیکلســون« از زمانی که در سال ۲۰۰۵ عمارت مجلل 
خود در بورلی هیلز را به قیمت ۵ میلیون دلار از »مارلون 
برانــدو« خریداری کرد، آن جا را به قلعه شــخصی خود 

تبدیل کرد. بدیهی اســت که همه گیری جهانی و ترس 
از ابتــلا به کووید، حضور او در انظار عمومی را دشــوارتر 
کرده اســت اما گزارش اخیر وبسایت رادارآنلاین، نسبت 
به ســلامتی این بازیگر برنده ســه جایزه اسکار هشدار 
داده چرا که افراد نزدیک به او در صنعت ســینما ، بسیار 
نگران وضعیت او هســتند. یک منبع خبری در گفتگو با 
رادارآنلاین، فاش کرد.: »او خانه اش را به عنوان قلعه خود 
پذیرفته اما مردم دوست دارند که او از خانه بیرون بیاید و 
به آنها اطمینان دهد که حالش خوب است. جک با برخی 
در تماس است به پســر و شاگردش »ری«، که بسیار به 
او افتخار می کند، اما دوران معاشــرت جک مدت هاست 
گذشته است. مارلون براندو پس از گذراندن چنین زندگی 
رنگارنگی در یــک انزوای مجازی مُرد و دوســتان جک 
نیز نگران این موضوع هســتند. تنهــا ارتباط او با جهان 
فرزندانش هستند، اما ظاهرا او دیگر نمی خواهد با واقعیت 

روبرو شود و این ناراحت کننده است«.
اگر شایعات در مورد زوال عقل »جک نیکسلون« درست 
باشد، این بدان معناست که سلامت روان او باید برای همه 
نگران کننده باشد. اما باز هم این شانس وجود دارد که این 
بازیگر تنها بخواهد بقیه عمر خود را به دور از مرکز توجه 

زندگی کند. به عنوان برنده سه جایزه اسکار، کاری برای 
جک نیکلسون به عنوان یک بازیگر باقی نمانده است. او به 
عنوان یکی از بزرگترین بازیگران تاریخ سینما بازنشسته 
شده است. اصل داستان هر چه که باشد، فقط می توانیم 
امیدوار باشــیم که این بازیگر کهنــه کار از این مرحله از 

زندگی خود به دور از شهرت لذت می برد.
اولین نقش نیکلســون در ســال ۱۹۵۸ در فیلم »قاتل 
نق نقو« رقم خورد و یک دهه کامل طول کشــید تا او به 
نخســتین نقش اصلی اش در فیلم »ایزی رایدر« در سال 
۱۹۶۹ برسد. این بازیگر پس از بازی در فیلم »ایزی رادیر« 
در ســال ۱۹۶۹ در کنار »پیتر فوندا« و »دنیس هاپر« به 
شــهرت رسید و بازی در این فیلم اولین نامزدی اسکار را 
برای او به ارمغان آورد. »نیکلسون« پس از موفقیت »ایزی 
رایدر« نقش اصلی دیگری در فیلم »پنج قطعه آسان« در 
ســال ۱۹۷۰ ایفا کرد و این نقش برای او دومین نامزدی 

جایزه اسکار را به همراه داشت.
در ســال ۱۹۷۱، او در کنار چهره های مشــهوری مانند 
»کندیــس برگــن« و »آرت گارفانکل« به رشــد خود 
در هالیوود ادامه داد و در فیلم »معرفت جسمانی« ساخته 
»مایلــک نیکولز« مقابل دوربین رفت و در ســال ۱۹۷۳ 

هم برای فیلم »آخرین جزئیات« برای ســومین بار نامزد 
کسب جایزه اسکار شد.  سال بعد او در فیلم موفق »محله 
چینی ها« ساخته »رومن پولانسکی« بازی کرد و در سال 
۱۹۷۵ یکی از به یادماندنی ترین نقش های خود را در فیلم 
»پرواز بر فراز آشیانه فاخته« )دیوانه از قفس پرید( ساخته 
»میلوش فورمن« ایفا کرد و نخســتین جایزه اسکار خود 

را دریافت کرد. 
ســال ۱۹۸۰ شــاهد بازگشــت این بازیگر به ریشه های 
ترسناک خود بودیم و این اتفاق شاید با شناخته شده ترین 
نقشش در فیلم »درخشش« ساخته »استنلی کوبریک« با 

اقتباس از رمان »استیون کینگ« رقم خورد. 
ایــن بازیگــر دومین جایزه اســکار خــود را برای نقش 
محبوبش در ســال ۱۹۸۳ و در فیلم »شرایط مهرورزی« 
دریافت کرد که به یک موفقیت بزرگ در گیشــه در کنار 
بازیگرانی چون »شــرلی مک لین«، »جف دنیلز« و »دبرا 
وینگر« دست یافت و در سال ۱۹۸۹ یکی از نمادین ترین 
و ترسناک ترین نقش های جوکر سینما را در فیلم »بتمن« 
ساخته »تیمن برتون« به یادگار گذاشت و در سال ۱۹۹۷ 
برای فیلم »بهتر از این نمیشــه« از »جیمز ال. بروکس« 

سومین مجسمه طلایی اسکار را به خانه برد. 

شایعاتی نگران کننده درباره »جک نیکلسون«


